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)أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلیّ الله علی محمّد و آله الطاهرین

این موانع  المنصور آن است که  به اسلام« در کلام سیّدنا  بازگشت  تبیین »موانع  و  از ذکر  هدف 
را بشناسیم و برای رفع هر یک از آن ها تلاش کنیم تا زمینه برای اقامه ی اسلام خالص و کامل در 
جهان فراهم شود. بنابراین، وقتی می گوییم »اختلاف مسلمانان« یکی از موانع بازگشت به اسلام است، 
منظورمان این است که بیایید با تکیه بر اصول و مبانی مشترکمان اختلافمان را کنار بگذاریم و برای 
متأسفانه خشم  ولی  است،  آن  انجام  در حال  المنصور  کنیم؛ کاری که سیّدنا  یکدیگر تلاش  با  اتحّاد 
متعصّبین مذاهب را برانگیخته است. همچنین، وقتی می گوییم »عدم حاکمیّت خداوند« یکی از موانع 
بازگشت به اسلام است، منظورمان این است که بیایید برای تحقّق حاکمیّت خداوند از طریق تحقّق 
حاکمیّت خلیفه ی او در زمین، تلاش و زمینه سازی کنیم؛ کاری که سیّدنا المنصور در حال انجام آن است، 
ولی متأسفانه خشم طرفداران حاکمیّت غیر خداوند را برانگیخته است. همچنین، وقتی می گوییم »آمیزش 
با ملل و فرهنگ های غیر اسلامی« یکی از موانع بازگشت به اسلام است، منظورمان این است که بیایید 
از زیر سایه ی غیر مسلمانان بیرون بیاییم و از فرهنگ اسلامی خودمان در برابر هجوم فرهنگ الحادی 
آنان صیانت کنیم و به وابستگی سیاسی و اقتصادی خودمان به آنان پایان دهیم و به جای آنان، متّحد و 
هم پیمان برادران مسلمانمان باشیم؛ کاری که سیّدنا المنصور در حال انجام آن است، ولی متأسفانه خشم 
دوستداران و هم پیمانان غرب و شرق را برانگیخته است. همچنین، وقتی می گوییم »رواج حدیث گرایی« 
یکی از موانع بازگشت به اسلام است، منظورمان این است که بیایید خودمان را از بند اخبار واحد و روایات 
ظنّی که ما را به جان یکدیگر انداخته و باعث انحرافمان در عقیده و عمل شده است، رها کنیم و برای 
شناخت و اقامه ی اسلام به ادلهّ ی مسلمّ و یقینی تکیه کنیم؛ کاری که سیّدنا المنصور در حال انجام آن 
است، ولی متأسفانه خشم حدیث گرایان را برانگیخته است. موانع دیگر که در ادامه ذکر و تبیین می کنیم 
هم به همین صورت هستند و با همین هدف ذکر و تبیین می شوند؛ مانند مانع پنجم که پیدایش مذاهب 
و رقابت آن ها با یکدیگر است و هدف از ذکر و تبیین آن این است که خودمان را از بند مذاهب آزاد کنیم 
و با تبعیّت از دلیل به جای مذهب، به اصل اسلام باز گردیم؛ کاری که سیّدنا المنصور در حال انجام آن 

است، ولی متأسفانه خشم مذهب گرایان را برانگیخته است؛ چنانکه می فرماید:(
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5 . پیدایش مذاهب و رقابت آن ها با یکدیگر

یکی دیگر از اسباب عدم اقامه ی اسلام پس از رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و 
سلمّ ، پیدایش مذاهب گوناگون )کلامی و فقهی( و رقابت )خصمانه ی( برخی از آن ها با 
برخی دیگر بود؛ زیرا دو دستگی مسلمانان در زمان رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و 
سلمّ که به سبب حضور آن حضرت )نه کاملًا ولی( تا حدّ زیادی پنهان بود، بلا فاصله پس 
از آن حضرت )کاملًا( آشکار شد و با شتاب فراوانی، عمق و گسترش یافت؛ تا جایی که 
در زمان )حکمرانی( ابو بکر و عمر )یعنی بین سال های 10 تا 23 هجری(، دو جریان متعارض 
فکری را با تکیه بر اختلاف نظر اصحاب رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ درباره ی 
جانشینی آن حضرت به وجود آورد و در برابر یکدیگر قرار داد که به زودی )یعنی در همان 
سده های نخستین( »شیعه« و »سنیّ« نامیده شدند. بی گمان این نخستین افتراق )یعنی 
جدایی و انشعاب( مسلمانان در تاریخ اسلام بود که بر پایه ی اختلاف نظر آنان درباره ی 
اولویتّ یا عدم اولویتّ خاندان رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ برای خلافت و در 
قالب دو مذهب شیعه و سنیّ روی نمود و از آنجا که با اقبال بلند )یعنی شرایط مساعد 
اجتماعی( و تفوّق )یعنی برتری( سیاسی عناصری سنیّ )یعنی نمایندگانی از رویکرد سنّی( همراه 
بود، به غلبه ی عقاید و اعمال سنیّ بر مسلمانان منجر شد و مذهب شیعه را که بعدها 
توسّط حاکمان سنیّ )یعنی اموی و عباسی( برای تحقیر »رفض« )اصطلاحی معادل »جریان 
انحرافی« در ادبیّات سیاسی امروز( نامیده شد، به حاشیه راند و به عنوان مذهبی غیر رسمی 
و غیر قانونی، در انحصار اقلیّت قرار داد )البته باید توجّه داشت که سیّدنا المنصور در اینجا تنها 
در مقام توصیف اتفاقی است که افتاده است و در مقام تأیید یا ردّ هیچ یک از دو مذهب نیست؛ همچنانکه 
تنها به عقیده ی دو مذهب درباره ی اولویّت یا عدم اولویّت خاندان رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ 
برای خلافت نظر دارد و به سایر عقاید آن دو که می تواند درست یا نادرست باشد نظر ندارد. لذا نمی توان 
این سخن آن جناب را تأیید کامل مذهب شیعه و ردّ کامل مذهب سنّی دانست؛ همچنانکه در جاهای 
دیگر انحرافات مذهب شیعه را تبیین فرموده است(. این در واقع آغاز روند دو دستگی در میان 
مسلمانان بود؛ زیرا دو دستگی آنان، )به دو دلیل( به دلیل فقدان رسول خدا صلیّ الله علیه 
و آله و سلمّ که تنها ضامن یکپارچی آنان بود )با توجّه به اینکه همه ی آنان او را به عنوان حاکم، 
التزام آنان به اسلام پس از آن حضرت،  قاضی و مبیّن قرآن قبول داشتند( و نیز کاهش 
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همچنان عمق و گسترش بیشتری پیدا کرد، تا آنکه در زمان عثمان بن عفان )اموی( و 
علیّ بن أبی طالب )هاشمی(، دو جریان بزرگ اموی و هاشمی را که از قبل اسلام با هم 
رقابت داشتند و در زمان رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ )تا قبل مسلمان شدن امویان( 
از کفر و اسلام نمایندگی می کردند، بار دیگر در برابر یکدیگر قرار داد. جریان هاشمی، 
با توجّه به تعلقّش به بنی هاشم خاندان رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، از علیّ 
بن ابی طالب و رویکرد شیعی )یعنی گرایش به خلافت خاندان رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و 
سلمّ( حمایت می کرد و جریان اموی، با توجه به تعلقّش به بنی امیهّ و رقابتش با خاندان 
رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، از عثمان بن عفان و رویکرد سنیّ )یعنی مخالفت 
با خلافت خاندان رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( حمایت می کرد. این تقابل که برای 
جریان اموی مبتنی بر عصبیتّ )یعنی تعصّب قومی و نژادی( بود و برای جریان هاشمی پیش 
از آنکه قبیلگی باشد، دینی بود )یعنی انگیزه های دینی برای هاشمیان از انگیزه های قومی و نژادی 
قوی تر بود(، از همان آغاز، موجب دو قطبی شدن جریان های اسلامی و منازعات خونین 
در میان مسلمانان وابسته به دو قطب شد )اوج آن را در تقابل میان علی و معاویه می بینیم(. هر 
چند در این میان، جریان خوارج یک استثنا بود که به هیچ یک از دو قطب وابستگی 
نداشت و با بنی امیه و بنی هاشم به یک اندازه مخالف بود )البته آن ها هم در آغاز وابسته به 
جریان هاشمی بودند، ولی در جنگ صفّین که یاران معاویه قرآن ها را بر سر نیزه ها کردند، در برابر علی 
ایستادند و خواستار حکمیّت شدند و بعد از حکمیّت علی را تکفیر کردند و از سپاه او جدا شدند و جریان 
مستقلیّ را در برابر او و معاویه به وجود آوردند(، ولی جز آن ها به سختی می توان جریانی را در 
میان مسلمانان یافت که دانسته یا نادانسته، به یکی از دو جریان اموی و هاشمی، 
وابستگی نداشته باشد )چنانکه سیّدنا المنصور هم »هاشمی« است و جریان »بازگشت به اسلام« 
افتاده، یک جریان هاشمی محسوب می شود(.  که برای ساختن زمینه ی ظهور مهدی هاشمی به راه 
بنابراین، منازعه ی بنی امیه و بنی هاشم، آبشخور اصلی همه ی جریان های اسلامی و 
بزرگ ترین عامل دو قطبی شدن مسلمانان از آغاز تاکنون بوده است؛ چنانکه گویی 
»اینان دو  ۖ؛1  رَبِّهِمْ  فِي  اخْتَصَمُوا  خَصْمَانِ  ذَانِ  هَٰ خداوند درباره ی آنان فرموده است: 
از  پیش  چه  آنان  چراکه  کردند«؛  خصومت  پروردگارشان  درباره ی  که  خصم اند 

1 . حج/ 19.
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اسلام و چه پس از آن، با یکدیگر خصومت داشته اند و موضوع این خصومت، دست 
کم بعد از بعثت رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، جاهلیتّ و اسلام بوده است؛ به 
این ترتیب که بنی امیهّ، نوعاً مدافع فرهنگ و سنتّ های جاهلی عرب بوده است و بنی 
هاشم نوعاً مدافع فرهنگ و سنتّ های اسلامی )می فرماید »نوعاً« به دلیل اینکه استثناهایی هم 
در میان هر دو گروه وجود داشته است( و در این میان، چیزی که تاریخ اسلام را تغییر داده و 
امروز جهان اسلام محصول آن  سرنوشت مسلمانان را رقم زده )و اوضاع سیاسی و فرهنگی 
سبب  به  امویان،  چراکه  است؛  بوده  هاشمی  جریان  بر  اموی  جریان  پیروزی  است(، 
رسوخ فرهنگ جاهلی و فقدان تربیت اسلامی شان، از یک سو تقیدّ چندانی به مقاصد 
و مناهج )یعنی آرمان ها و روش های( اسلامی نداشتند و از سوی دیگر )به دلیل داشتن مرکزیّت 
در مرزهای جهان اسلام( حمایت تازه مسلمانانی را با خود داشتند که هنوز با اسلام آشنایی 
و  تازه نفس  به جاهلیتّ پیشینشان گرایش داشتند و در عین حال،  کافی نداشتند و 
پرانگیزه بودند؛ در حالی که هاشمیان، به سبب رسوخ فرهنگ اسلامی به دنبال سال ها 
ارتباط نزدیکشان با پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، با تشدّد خاصّی به مقاصد و 
مناهج اسلامی پایبند بودند و )به دلیل داشتن مرکزیّت در قلب جهان اسلام( توسّط مسلمانانی 
باسابقه از مهاجران و انصار حمایت می شدند که البته در گذار زمان، نیرو و انگیزه ی 
خود را از دست داده بودند و خسته به نظر می رسیدند و تمایلی به منازعه نداشتند. از 
این رو، دیری نپایید که هاشمیان، در زمان حسن بن علی )یعنی در سال 41 هجری قمری(، 
پس از آنکه حمایت مسلمانان را به نحو ناامیدکننده ای از دست دادند، ادامه ی رقابت 
را ناممکن یافتند و ناگزیر میدان را به امویان واگذاشتند )ببینید عدم حمایت مسلمانان از 
جریان حق چه می کند و چه تبعات وحشتناکی دارد! کسانی که امروز از جریان زمینه سازی برای ظهور 
امام مهدی علیه السلام حمایت نمی کنند، باید متوجّه باشند و عبرت بگیرند(. این آغاز سیطره ی 
کامل امویان بر مسلمانان بود که فاجعه ای هولناک برای اسلام شمرده می شد؛ زیرا 
امویان، )در قیاس با مهاجرین و انصار( واپسین گروهی بودند که اسلام آورده بودند )یعنی 
واپسین گروه از سه گروه اصلیِ مهاجرین، انصار و طُلقَا. بنابراین، مقصود سیّدنا المنصور این نیست که 
کسی پس از امویان اسلام نیاورد؛ زیرا معلوم است که گروه های کوچک و کم اهمیتی پس از آنان اسلام 
آوردند، ولی این گروه ها نوعاً هم پیمانان آنان بودند یا تحت تأثیر آنان قرار داشتند و به همین دلیل، پس 
از مسلمان شدن آنان شروع به مسلمان شدن کردند(، بلکه )امویان به سردستگی ابو سفیان( نوعاً تا 
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مجبور نشده بودند اسلام نیاورده بودند و از این رو، سابقه ی بیشترین دشمنی با آن و 
کمترین فراگیری از آن را داشتند و طبیعتاً با این اوصاف، نمی توانستند مجریان مناسبی 
ابو  )توسّط معاویه پسر  برای آن باشند. از این رو، به محض استیلاء کامل بر مسلمانان 
سفیان(، بخش هایی از اسلام را به سود خود تغییر دادند و بخش هایی از فرهنگ جاهلی 
را جایگزین آن ساختند و هر کس از مسلمانان باسابقه که مانع از این کار آنان بود را 
کشتند )مانند حُجر بن عَدی و برخی دیگر( و به این ترتیب، دیگران را خواسته یا ناخواسته، 
به تبعیتّ از خویش واداشتند )یعنی برخی به طمع دنیا از آنان تبعیّت کردند و برخی از ترس جان(. 
به علاوه، آنان در نخستین اقدام خویش بعد از دست یافتن به قدرت، )بر خلاف عهدی 
که با حسن بن علی بسته بودند( کوشیدند که انتقام خویش را از بنی هاشم بگیرند و آنان را 
به عنوان تنها رقیب شان برای همیشه از میان بردارند. از این رو، سرکوب آنان را با 
نهایت قساوت و خشونت، آغاز کردند و با زیاده روی در قتل و حبس، زمین را بر آنان 
و دوستدارانشان تنگ ساختند. اینجا بود که بنی هاشم، با آنکه نزدیک ترین خاندان به 
پیامبر و وفادارترین گروه به اسلام بودند، منزوی گردیدند و دوستدارانشان که نوعاً 
مسلمانانی مستضعف و متعهّد به اسلام بودند، به فتنه افتادند، تا جایی که حتی در 
خانه های خود امنیتّ نداشتند و از همسر و همسایه ی خود می ترسیدند )که مبادا به طمع 
جایزه، آنان را به حکومت معرفی کنند(؛ چراکه در حکومت امویان، دوست داشتن بنی هاشم، 
جرمی نابخشودنی محسوب می شد و به صورت خاص، دوست داشتن علیّ بن ابی 
طالب، هدر کننده ی جان و مال و آبرو بود. به علاوه، امویان مصمّم بودند که )علاوه بر 
ترور شخص بنی هاشم، شخصیّت آنان را نیز ترور کنند؛ چراکه ترور اکبر، ترور شخصیّت است و این 
کاری است که همه ی جبّاران تاریخ انجام داده اند و امروز دشمنان سیّدنا المنصور انجام می دهند؛ به این 
ترتیب که همزمان با تعقیب، حبس و شکنجه ی دوستداران او، می کوشند با حاشیه سازی، دروغ پراکنی و 
تهمت های گوناگون، مردم را از او متنفّر سازند. این ادامه ی همان سیاست امویان در برابر هاشمیان است. 
امویان مصمّم بودند که( دشمنی با خاندان پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ را به فرهنگی 
عمومی در میان مسلمانان و میراثی فرهنگی برای آیندگان تبدیل کنند تا حاکمیتّ خود 
را برای همیشه در برابر آنان بیمه نمایند. از این رو، تخریب آنان و توجیه خود را در 
دستور کار قرار دادند و برای این منظور، از راویان حدیث و عالمان وابسته به خود، 
یاری گرفتند. به این ترتیب، با فرمان امویان، احادیث بسیاری در مذمّت خاندان پیامبر 
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یا در تقابل با فضائل آنان جعل شد و بر سر زبان ها افتاد )چنانکه به عنوان نمونه، می گویند 
معاویه 100 هزار درهم به سمرة بن جندب پیشنهاد کرد تا روایت کند که این آیه در شأن علیّ بن أبی 
نْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ  طالب نازل شده است: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلهُُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
يُحِبُّ  لَا  وَاللَّهُ   ۗ وَالنَّسْلَ  الْحَرْثَ  وَيُهْلِكَ  فِيهَا  ليُِفْسِدَ  أرْضِ  الْا فِي  سَعَىٰ  تَوَلَّىٰ  وَاإذَِا   الْخِصَامِ األَدُّ 

الْفَسَادَ ]بقره/ 204 و 205[؛ »و از مردم کسی است که سخنش در زندگی دنیا تو را خوش می آید 

و خداوند را بر چیزی که در دل دارد گواه می گیرد، در حالی که سرسخت ترین دشمنان است و 
چون به حکومت دست می یابد می کوشد که در زمین فساد انگیزد و کشت و نسل را تباه سازد، در 
حالی که خداوند فساد را دوست نمی دارد« و این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده است: وَمِنَ النَّاسِ 
مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ ]بقره/ 207[؛ »و از مردم کسی است که جانش را برای کسب 

خشنودی خداوند می فروشد«، ولی سمرة بن جندب نپذیرفت، تا اینکه معاویه مبلغ را بالا برد و به 400 
هزار درهم رساند. آن گاه سمرة پذیرفت و روایت کرد ]ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج4، ص73[. 
صرف نظر از آنکه این ماجرا تا چه اندازه صحّت دارد، تردیدی نیست که بنی امیّه به جعل حدیث بر ضدّ 
علی می پرداختند و از روایت فضائل او جلوگیری می کردند و در برابر آن ها به جعل فضائلی برای معاویه 
می پرداختند؛ چنانکه ابن جوزی در کتاب الموضوعات )ج2، ص24( به این نکته اشاره کرده و از عبد الله 
بن أحمد بن حنبل روایت کرده است که گفت: »به پدرم گفتم: درباره ی علی و معاویه چه می گویی؟ پس 
او مدّتی درنگ کرد و سپس گفت: درباره ی آن دو چه بگویم؟ علی علیه السلام دشمنان بسیاری داشت، 
پس دشمنانش به دنبال عیبی برای او گشتند، ولی نیافتند. پس به سراغ مردی آمدند که با او جنگ و 
دشمنی داشت، پس او را بالا بردند تا با علی مقابله کنند«(، بلکه سبّ و لعن علیّ بن ابی طالب و 
فرزندان او، به رسمی رایج در میان مسلمانان خصوصاً در خطبه های نماز جمعه تبدیل 
گردید و در مکاتب به عنوان رسمی اسلامی، به اطفال مسلمانان تعلیم داده شد )چنانکه 
چه  هر  به  تو  مؤمنان!  امیر  »ای  گفتند:  معاویه  به  امیّه  بنی  از  گروهی  که  است  کرده  روایت  جاحظ 
می خواستی دست یافتی، پس کاش دیگر از لعن این مرد دست بر می داشتی! ولی او پاسخ داد: نه به خدا 
سوگند، تا آن گاه که کودکان با آن بزرگ شوند و بزرگان با آن پیر شوند و هیچ یاد کننده ای فضیلتی 
البلاغه، ج4، ص57[(؛ تا جایی که اطفال  نهج  الحدید، شرح  أبی  ]ابن  نیاورد!«  یاد  به  را  او  برای 
مکاتب  در  را  اسلام  و  شدند  کلان  پیروانشان  و  پیامبر  خاندان  بغض  با  مسلمانان، 
امویان و پیروانشان فرا گرفتند و به این ترتیب، به گمراهی دور و کج فهمی عمیقی 
گرفتار آمدند، در حالی که می پنداشتند هدایت یافته اند و کار خوبی انجام می دهند؛ 
يَاطِينَ اأوْليَِاءَ مِنْ دُونِ  مانند کسانی که خداوند درباره ی آنان فرموده است: اإنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّ
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اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ اأنَّهُمْ مُهْتَدُونَ؛1 »هرآینه آنان شیاطین را سرپرستانی جز خداوند گرفتند، 

أخْسَرِينَ  ئُكُمْ باِلْا در حالی که می پنداشتند هدایت یافته اند« و فرموده است: قُلْ هَلْ ننَُبِّ
نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اأنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا؛2 »بگو آیا شما را  اأعْمَالًا؛ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

بر  دنیا  زندگی  در  تلاش شان  که  کسانی  بدهیم؟!  خبر  عمل  در  زیان کارترین ها  به 
گمراهی بود، در حالی که می پنداشتند کار خوبی انجام می دهند«! ]چنانکه به عنوان نمونه، 
از عمر بن عبد العزیز روایت شده است که گفت: من کودکی بودم که نزد یکی از فرزندان عتبة بن مسعود 
قرآن می آموختم. پس روزی بر من گذشت، در حالی که من با کودکان بازی می کردم و علی را لعن 
می کردیم، پس او خوشش نیامد و به مسجد داخل شد. پس من کودکان را رها کردم و به نزد او رفتم تا 
درسم را نزد او بخوانم. پس چون من را دید، به نماز برخاست و نماز را طولانی کرد، چنانکه گویی از من 
روی می گیرد، تا جایی که این را احساس کردم. پس چون از نماز فارغ شد، به روی من اخم کرد. پس 
گفتم: شیخ را چه می شود؟! گفت: پسرم! تو بودی که امروز علی را لعن می کردی؟ گفتم: بله، گفت: چه 
وقت دانستی که خداوند بر اهل بدر خشم گرفته، پس از اینکه از آنان خشنود شده است؟! گفتم: پدر! مگر 
علی از اهل بدر بود؟! گفت: وای بر تو! آیا همه ی بدر جز برای علی بود؟! گفتم: دیگر تکرار نمی کنم. 
گفت: تو را به خدا، دیگر تکرار نمی کنی؟ گفتم: بله، پس دیگر او را لعن نکردم ]ابن أبی الحدید، شرح 
نهج البلاغه، ج4، ص58[. به خدا پناه می بریم از این انحراف عمیق و ریشه دار که آثار خود را بر امّت 
اسلام گذاشته و اکنون کار را به جایی رسانده است که دعوت به سوی اهل بیت پیامبر، با اقبال مسلمانان 

مواجه نمی شود و دعوت کننده ی به سوی مهدی، سخت غریب است.

والسلام علیکم و رحمت الله(

1 . اأعراف/ 30.

2 . کهف/ 103 و 104.

صفحه کانل تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-sharh/10983/
https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/

